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 به جاي مقدمه

  .عنوان رایج تري است بین بچه ها براي ایشان» حاج آقا پارسا«

و کیف نقطه  تا نشستند سراغ کم .نداولین سخنران روز دوم همایش بود. د نه کلاس الکیننه طاقچه بالا می گذار
موشکافانه  و دادیم کیتوضیح . ...و؟مشغولید چند وقت است و چه می کنید؟ و که کی هستید؟ ؛عطف را گرفتند

  ! ...شان پیش بینی کردند مان را هم در ذهن فکر کنم آخر و عاقبت .دادند گوش می

 بابا، :ند کهداشتاصرار حاج آقا پارسا  بیاید داخل سالن که بوددقیقه مانده  چهار پنج. قاري بنا بود از مشهد برسد
   ...نمی شود بحث را جمع کرددیگر دیر بشود  .شروع می کنم صحبت را می خوانم و چند آیهم وخودم میر

  .شان را زیاد کندخدا عمر و عزت 
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  علوم انسانی در غرب و شرق

گذار در این انتخاب، آینده از مهم ترین عوامل تأثیر. ا داردعلوم انسانی در انتخاب رشته، پایین ترین جایگاه ر
رهاي غیر از کشورهاي جهان سوم و به خصوص کشورهاي در حالی که در کشو. شغلی و بازار مصرف این علوم است

و بیشترین بودجه ها در حوزه پژوهش هاي علوم . غربی، شاید بیشترین درآمدها متوجه رشته هاي علوم انسانی باشد
عوامل اجتماعی که . لذا آن چنان نیست که استعداد هاي اول، الزاما جذب رشته هاي دیگر شوند. انسانی صرف شود

  . روي آن کار کردبه صورت مجزا ئله را در کشورهاي جهان سوم ایجاد می کند؛ موضوعی است که می توان این مس

تولیدات ،  ی ازعظیمحجم  باکارخانه اي  اقتضا می کند که چنانچهنظام اجتماعی و اقتصادي کشورهاي غربی 
 از نظر و .بازار بازنده باشد و ورشکسته شوددرست تشخیص نداد که چه رنگی را براي کدام بازار صادر کند در رقابت 

 نفر ها تکنسین و ده ها مهندس، چندکه در کنار صد می ارزد او لذا براي. برنده شودآن کارخانه  رقیب ياقتصاد
هویت و  از این طریق تمامتا . تا پژوهش هایی از این سنخ را انجام دهند. مردم شناس و جامعه شناس داشته باشد

  . ي آن کمپانی حفظ شوداقتصادهستی 

. هرکس گلیم خودش را از آب بیرون می کشد. در اولویت است »زندگی شخصی«اما در کشورهاي جهان سوم، 
این  برنامه ریزي بهاصلا . برنامه ریزي هاي کلان در حاشیه امواجی که از آن سوي جهان می آید تعیین می شود

  .لذا علوم انسانی در این جا چنین نقشی نمی تواند داشته باشد. معنا در این جا حضور ندارد و تعیین کننده نیست

 با محاسبه توسطبه این معنا که . هستند »ابزاري« ی کاملاعلوم البته علوم انسانی در کشورهاي صنعتی،
محاسبات اقتصادي و سیاسی و در حاشیه اغراض و مطامع  یعنی با همان. محاسبات غیر انسانی، جایگاه اول را دارند

 .و پرسش هاي جدي علوم انسانی، پرسش هاي این علوم در جهان مدرن نیست. کاربردي در جایگاه اول قرار دارند
علم در جهان و اصلا . و از این جهت زیر سؤال نیست ؛داده است به آن پرسش ها چون آن فرهنگ پاسخ خودش را

ه حوزه ارزش ها، آرمان ها و پرداختن بآنجا . تعریف مدرن، توان پاسخگویی به این پرسش ها را نداردمدرن و در 
دانش ابزاري چیزي غیر از یک ، در آن تمدن علم. از قلمرو تعریف علم بیرون رفته است ،»وجود«و  »هستی«کلان 
  . نیست

 آنها توقعاتمطابق با می کنیم و توقعاتی که ما از این علوم داریم ارائه تعریفی که ما از علوم انسانی حال آنکه 
  . نیستال ما ؤساصلا سؤال غربی ها و  نمی شودمورد نظر ما احساس  به علوم انسانی يچندان نیاز غربدر . نیست

که روي  یک فرهنگ. مواجهه با یک مسئله به وجود می آیدهمواره احساس نیاز به یک علم، بعد از : توضیح اینکه
و . راجع به اساس و بنیاد خودش سؤال جدي نمی کندهیچگاه  ،اساس و بنیاد خود سوار است و دارد پیش می رود

می  تنفسدر آن انسان مثل فضایی است که  ،این بنیاد. خواهد داشتوقتی سؤال نکرد علم متناسب با آن را هم ن
حال . آب سؤال نمی کند راجع بههمچنان که ماهی در آب هیچگاه . و اصلا احساس وجود این فضا را نمی کند. کند
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. زیر سؤال است کشورهاي غربی، مسائل اصلی فرهنگی و هویتی  ي مختلففرهنگ هامیان در مواجهات کلان  آنکه
  . دفاع کندخود ابعاد هویتی  که از پیدا می کنندنیاز به علومی آنها از همین رو است که و 

به مسائل اساساً  و دیگر را پاسخ گوید ينیازباید و . به یک معناي دیگري به کار می رود براي ماعلوم انسانی اما 
  . دیگري باید بپردازد

و روشن کنیم را تعریف خودمان از علوم انسانی نیاز داشته باشیم  بتدااما  شودمی موجب است که همین مسائل 
  .در این علوم بپردازیم »ضرورت تحول« موضوعبه  ،با توجه به وضعیت فعلی علوم انسانی جامعه سپس

   

سوشال ساینس! نیتیهیوم!  

علوم انسانی را معادل  .»علوم اجتماعی«دیگري است و  »علوم انسانی«یکی  :باید تعریف کنیمدو لفظ را ابتدا 
Humanity علملغت ، تعبیردر این . به کار می بریم )science( ترجمه اش  ما به علوم انسانیولی به هر صورت . نیست
علوم به  را social scienceگرچه   .به کار می بریم social science  براي یمعادلعلوم انسانی را گاهی هم . کرده ایم

کتابی را که مثلا درباره فلسفه علوم اجتماعی است مترجمی به نام گاهی می بینیم . هم ترجمه کرده ایماجتماعی 
  . بسیار در هم تنیده استبراي ما کاربرد این دو واژه . فلسفه علوم انسانی ترجمه کرده است

چرا مردم شناسی، هنر و فلسفه را جزو علوم انسانی می آورند؟  چیست؟ »علوم اجتماعی«و  »علوم انسانی«تفاوت 
کنند که علوم  این گونه بیان میجزو علوم اجتماعی به کار می برند؟ را  و جمعیت شناسی شناسیاما جامعه 

 )scientific(و روش هاي آزمون پذیر. به علوم طبیعی نزدیک تر هستندباره علومی به کار برده می شود که اجتماعی در
نسبت به دانش  Humanity  اما. کار می برند لذا ساینس را براي این علوم به .در آن ها بیشتر به کار برده می شود

یی هنوز خیلی وارد علم نشده اند و اصلا گو .هایی به کار برده می شود که حتی هنوز روش هاي تجربی زیادي ندارند
 و هنرمثلا . نیاز استبراي این کار یا به زمان بیشتري و است آنها موضوع  پیچیدگی حال یا به خاطر. علم نیستند

   .ندهست علومدسته از از این ادبیات 

اگر هم یک مقدار به . پس علوم انسانی آن مجموعه اي از فرآورده هاي انسانی است که خیلی وارد علم نشده است
علوم اجتماعی هم اعم از جامعه شناسی . اطلاق می شود) social science(علم نزدیک شوند به آن ها علوم اجتماعی 

  . انسان می پردازدو هویت اجتماعی یعنی علومی که به حوزه حیاط . است

 و »علوم عملی«او عنوان علوم انسانی را براي . تعبیر علم انسانی و علوم انسانی را فارابی هم به کار برده استالبته 
  . »علوم نظري«در مقابل ؛ استفاده کرده است »حکمت عملی« یا
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با اراده و ، علومی است که راجع به موضوعاتی بحث می کند که »علوم انسانی«یا به تعبیر فارابی  »ت عملیمحک«
 .بود و نبود این موضوع را انسان ایجاد می کند. هویت این موضوع، آگاهانه و ارادي است .آگاهی انسان ایجاد می شود

  .قرار می گیرند در مقابل علومی که انسان فقط می تواند آن ها را بشناسدین تقسیم؛ این علوم و در ا

. بیرونی است ، تغییراتتغییراتاین اما  در آن علوم اعمال کند؛هم  یتغییرات می تواندانسان  در این دسته ي دوم،
 گیاه را می شناسد ،علمی است که با آن انسانکشاورزي، یا گیاه شناسی و . به انسان نیست این علوم قوام موضوعات

اما این به این معنا نیست که موضوع کشاورزي و . براي آن ها تدبیر کندو  ستان و ریاحین را پرورش دهدوباغ و بتا 
انسان فقط می تواند گیاه را بشناسد و به واسطه آن شناخت در آن تصرف . گیاه شناسی را انسان ایجاد کرده است

شبیه این . را به گونه اي که نیاز این گیاه را در دوره هاي مختلف بر طرف کند به سمت آن هدایت کند آب. کند
. ما سیستم بدن را می شناسیم تا به گونه اي رفتار کنیم که از امراض، پیشگیري کنیم. مسئله در پزشکی هم هست

  .این به این معنی نیست که بدن من مطابق اراده من رفتار می کند

 ءفلسفه جز ،در این تعریف. کاملا با اراده و آگاهی من ایجاد می شودموضوعش . ما علوم انسانی این گونه نیستا
علوم نظري  ءفلسفه جز. ما تنها می توانیم آن را بشناسیم. موضوع فلسفه را ما ایجاد نمی کنیم. علوم انسانی نیست

اما در . علوم نظري می داند ءو آن را جز. قرار نمی دهدعلوم انسانی  ءفلسفه را جزچه این که فارابی هم . است
زیاد هم نمی  البته که ؛چرا؟ چون فلسفه را یک محصول انسانی می دانند. علوم انسانی است ءدانشگاه ها فلسفه جز
  .علوم اجتماعی هم قرار نمی گیرد ءلذا جز؛ راجع به آن بحث کرد) scientific(شود به صورت علمی 

یعنی چه طور می شود که فارابی علوم انسانی را به این معنا می گیرد . این تعاریف، وضعی و قراردادي هم نیست 
دانش «یعنی  »علم«وقتی شما گفتید . و دیگران به معانی دیگر؟ این به مبانی معرفت شناسی آن ها باز می گردد

نیمه . علم از نیمه دوم قرن نوزدهم این گونه تعریف شد. آن چه که آزمون پذیر نیست علم نیست ؛ آنگاه»آزمون پذیر
به یک  ساینس و فیلاسوفی. اول قرن نوزدهم، ساینس به این معنایی که امروز ما به کار می بریم به کار نمی رفت

استفاده می  »علمی که می خواهد حقیقت را بشناسد«و یا » علم برهانی«و این دو به معنی . معنا به کار می رفت
  . دانش آزمون ناپذیر ،و فلسفه تلقی شد دانش آزمون پذیربه عنوان از نیمه دوم قرن نوزدهم بود که ساینس . شد

  

  ؟...آنوقت  »دانش آزمون پذیر =علم « اگر

ابزار «، »منبع معرفت«آن وقت. دانش آزمون پذیر؛ این یک مبناي معرفت شناسانه دارد =علم  :اگر شما گفتید
به این ( وقتی حس گرایی .ندنجدید پیدا می کد یک تعریف ندار »حقیقت علم« یا و »حقیقت معرفت«، »معرفت

؛ نتیجه این می شود که آن چیزي که آزمون پذیر نباشد و از راه  به میان آید )معنا که راه شناخت، فقط حس است
  . علم نیست شناخته نشودحس 

  . علم نبود ،معرفت وحیانی. علم نبود ،م عقلیودیگر عل. الشعاع قرار داد غلبه نگاه حس گرایانه، تعریف علم را تحت
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  !امان از فیزیک

در مقطع اول سعی کردند . بود و علوم طبیعی »فیزیک« نیز این تعریف جدید از علمارائه الگوي بدانیم  بد نیست
اما . را به کار برد »فیزیک اجتماعی«عبارت براي جامعه شناسی  کنتلذا . علوم انسانی را مثل علوم طبیعی بشناسند

. نسانی با موضوع علوم طبیعی فرق می کندکه موضوع علوم ا بود در مقاطع بعدي، توجه و تنبهی رخ داد و آن این
علوم طبیعی به حقایقی عینی می پردازد که ما از . یعنی یک تفکیکی ایجاد شد بین علوم طبیعی و علوم انسانی

موضوع آن . ما از درون باید آن ها را بشناسیماما علوم انسانی به مسائلی می پردازد که . خارج آن ها را می شناسیم
مورد توجه فارابی و فیلسوفان پیشین بود مورد سابقا گویی آن چیزي که . ربط دارد ما نحوه فهم و برداشتها با 

  .نده ای دیگر به این مسئله توجه کردو برخ ماکس وبر، دیلتاي. جه این جریان قرار گرفتتو

شما وقتی می خواهید آب را . لذا آن چنان نیست که موضوع علوم طبیعی با موضوع علوم اجتماعی یکی باشد 
تا این که . خصوصیات آن را اندازه بگیرید. آزمایش کنید؛ آن را بچشید. ؛ باید آن را در برابر خودتان بگذاریدبشناسید

در فیزیک اگر بخواهید صدایی را بشناسید طول موج و خواص دیگر آن . و این ویژگی ها را دارد بگویید آب این است
معناي . خواهید همان صدا را بشناسید؛ کاملا هویت فرهنگی دارداما در حوزه روابط انسانی اگر ب. را اندازه می گیرید

  . ایجاد صدا در حوزه روابط انسانی با معناي آن در حوزه علوم طبیعی کاملا متفاوت است

این تعریف به تعریف حکماي مسلمان . موضوعات انسانی را ما اراده می کنیم و در ظرف ما هم معنا پیدا می کند
اما از این جهت که این علوم را در  ؛یکی نیستالبته با آن . ملی و نظري توسط آنان نزدیک استعلوم به عو تقسیم 

  . ندا موضوع از هم تفکیک می کنند به هم نزدیک

  

  متعلق به دنیاي مدرن

 پوزیتیویسمدوگانگی بین علوم طبیعی و علوم انسانی پدیده اي متعلق به جهان مدرن و بعد از اما نکته دیگر آنکه 
تشبیه همه پدیده ها به پدیده هاي طبیعی و به معناي ؛ تعریف شد دانش آزمون پذیربه ابتدا علم  یعنی. است

دانش آزمون پذیر  علم هماناکه  حاصل شد یک توجه سپس . پدیده هاي طبیعیسنجش به روش  آنها سنجیدن
از اینجا دارد تفکیک علوم طبیعی و و . اما هویت پدیده هاي طبیعی، با هویت پدیده هاي انسانی متفاوت است ،است

 . علوم انسانی آغاز می شود

اما . تفکیک بین علوم نظري و علوم انسانی دارید. شما در امثال فارابی تفکیک بین علوم انسانی و طبیعی ندارید
  .انسانی صورت می گیرد اینجا تفکیک بین علوم طبیعی و

 و با روش هاي . می یا همان علوم اجتماعی، علومی است که باز می خواهد علم باشداما علوم انسانی به معناي تفه
 از علم، وبرماکس  یعنی تعریف .دیگر حالا به صورت پیدا کردن شواهد تجربی یا به هر صورت. آزمون پذیر بیان شود
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در این . توجه می کندنیز به تفکیک بین موضوعات انسانی و غیر انسانی او اما . است تعریف پوزیتیویستییک 
و علوم مربوط . دیدگاه، تمام پدیده هاي که در ظرف اعتبارات و اراده و آگاهی انسان ساخته می شوند انسانی هستند

  . باید به گونه اي آزمون پذیر هم ساخته شوند. به آن ها علوم انسانی است

شما می توانید . ویژگی آزمون پذیري، محدودیت هایی را بر علوم انسانی تحمیل می کندحال باید بدانیم که این 
گونه یا می توانید بگویید . این به روش علمی و آزمون پذیر ممکن است. بگویید سیستم ترافیک این آدم ها چیست

 نمی توانید بگویید آیا خدایی وجود دارددیگر  ،این روش بااما . برداشت این آدم ها راجع به مبدأ و معاد چیستهاي 
اما نمی توانید به روش آزمون پذیر بگویید این  ،ستا یه چیزهایمی توانید بگویید ارزش هاي این آدم ها چ ه؟ن یا

   .ارزش ها درست است یا نه

در علوم انسانی داوري هاي  یا نباید و. ارزشی باشد یعلومنباید لذا علوم انسانی اگر بخواهد کاملا علمی رفتار کند 
دستاوردهاي  به عنوانو  تاریخ فلسفهدر مقام فلسفه و متافیزیک  مثل حتی مواردي . باشدوجود داشته متافیزیکی 

   .ي ذهنی انسان ها باید بررسی شودخلاقیت هاو یا هنري  و تاریخی

اصلا فلسفه به شیوه  چرا که ؟از لحاظ علمی درست است یا نه مطالب گونه این مفریب خورد که فکر کنینباید 
اگر هم بخواهید به آن شیوه کار کنید؛ نوعی بازي انسانی را دارید تجربه می  .محسوب نمی شودتاریخی خودش علم 

را به لذا اگر تفکیک بین علوم انسانی و علوم اجتماعی . یعنی نوعی هنر انسانی است. است Humanityکنید که همان 
نیستند؛ در این جا علوم انسانی  scientificهستند؛ و علوم انسانی  scientificاین معنا قرار دهیم که علوم اجتماعی 

  .هنري هستند

اما علوم انسانی، به . بازي را آزمون پذیر می کند و به داوري هاي علمی می پردازد social science به تعبیر دیگر 
این دیدگاه ها با دیدگاه هاي امثال لذا  .و این گونه وارد ساخت و ساز بشوید. شما می آموزد که این گونه بازي بکنید

  .تفاوت استچون تعریف او از علم و مبناي معرفت شناختی اش م. فارابی خیلی متفاوت است

و . حتی تعریف علوم انسانی محل نزاع استدر این وادي بدانیم  ایدب دغدغه حضور در علوم انسانی را داریم که ما
 اما به هر حال علوم انسانی، یک تفاوت. مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی هر فرد، متفاوت است

 م انسانی مثل ریاضیات و متافیزیکدر همین مقداري که بیان شد با علوم طبیعی و علوم دیگر غیر از علو اساسی
اگر بخواهیم علوم انسانی را به گونه اي تعریف کنیم که متافیزیک را هم شامل شود؛ ضرورت پرداختن به علوم . دارد

 ،لی مجموعه علوم غیر از علوم طبیعی و تجربی بگیریماگر علوم انسانی را به هر دلی. ، چیز دیگري خواهد شدانسانی
فارابی را؛ دلایل براي ضرورت پرداختن به آن چند نوع  مورد نظر که هم متافیزیک را شامل شود و هم علوم عملیِ

به معناي همان علومی می گیریم که اما در این جا علوم انسانی را . و چند جا به کار خواهد رفت. خواهد شد
تفاوت این علوم با علوم طبیعی در این است که علوم طبیعی . آن ها با اراده و آگاهی انسان ایجاد می شود موضوعات

از بیرون بتوانیم در شاید و . ما فقط آن ها را می شناسیم. علومی هستند که موضوعات آن ها را ما تعیین نمی کنیم
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آن ها را پیش وقایع . در آن ها درست تصرف کنیمعی، ما می توانیم با شناختن پدیده هاي طبی. آن ها تصرف کنیم
  . یا منافعی که دارند را جذب کنیم. یمنمایو از آسیب هایی که ممکن است داشته باشند پیشگیري  ،بینی کنیم

اما علوم . بله، در علوم انسانی هم اگر موضوع را بشناسیم؛ می توانیم از آن نفع ببریم یا از آسیب جلوگیري کنیم
ساخته می شود؛ علم با اراده و آگاهی انسان  به دلیل این کهموضوع علوم انسانی در  :داردهم یک تفاوت دیگر انسانی 

باعث می بودن دیالکتیک این و . با موضوع خودش دارد یا گفتگوي دوطرفه دیالوگنسبت به این موضوعات، یک 
  .ایجاد شودتغییر  علم، پیوسته موضوعدر شود 

یعنی چه بدانید این گیاه چگونه کار می . نمی گذارد شر علوم طبیعی، علم هرگز چنین تأثیري را بر موضوعد 
که قبل از شناخت شما ی می باشد و همان. گیاه تفاوتی نمی کندچه ارگانیزمی دارد و چه ندانید؛ ارگانیزم یا کند 
نسبت به موضوعات  شما علماما اگر  .کنیدبا او تعامل توانید  میبهتر  شناسیدبشما آن ارگانیزم را اگر و است  بوده
  . موضوع هم عوض شودخود عوض شود؛ ممکن است اصلا  نیانسا

  

  ...تأثیري است که علوم انسانی می گذاردهمان  ،این

و بخشی از این دانش، عبارت باشد از روانکاوي . فرض کنید یک دانشی داریم به اسم جامعه شناسی یا روانشناسی
چنین و این نظریه به شما . بدهد راجع به پیدایش دین یک نظریه علمی و این دانش، . دین یا جامعه شناسی دین

دین حاصل نحوه مواجهه انسان با  :اینکه یاو . چیزي جز وجدان جمعی نیستو نمادهاي دینی، دین  : کهبیان کند
به صورت و که به صورت یک ذخیره تاریخی نسل به نسل منتقل شده  اش در گذشته تاریخ است عقده هاي جنسی

  .است امروزي درآمده

و رشته هاي . توسعه دهیمدر جامعه باید علم را  است معتقدهم وجود داشته باشد که یک جامعه دینی  از طرفی 
و نیز دانسته ایم که . اطلبوا العلم و لو با الصین: تایید بگیریم که فرموده اند خود دین هم و از . علمی را دایر کنیم

توزیع نیز  -طهارت جسم و روح استموجب که -دینی مثل خمس و زکات  اتوجوه یکی از بهترین راه هاي مصرف
دایر را علوم مختلف از جمله علوم انسانی و اجتماعی  و دانشکده هایی می سازیمپس تلاش می کنیم و  .علم است
نسل جوان . روانشناس شوند و و جوانان با استعدادمان را می فرستیم که جامعه شناس و توسعه می دهیم می کنیم

در مرحله اول، . به عنوان تئوري هاي علمی راجع به دین فرا بگیردرا  یی که گفته شدتئوري ها همانهم بیاید و 
جویی که این تئوري ها را فرا می گیرد؛ دانشجویی است که اصلا با سهم امام و با بودجه دینی و با انگیزه دینی دانش

دست باشد که  انقلابیاي این جامعه، جامعه تازه . دین خود را بشناسدخود را و تا . آمده و سر این درس نشسته است
قائل باشد که ما حتما باید علوم، از  خویشط حیاط اجتماعی در جهت بسو اکنون . نیز زده استیک انقلاب دینی به 

. مان پیدا کنیم توسعه دهیم و شناخت علمی راجع به دیندر جامعه دینی انقلاب کرده مان جمله علوم اجتماعی را 
 بیاید براي خدمت به دین، دینی طلبه ارزشی ودانشجوي همان  .علمی را فعال کنیم حوزه ها و گستره هايو این 
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و بعد این نظریه هایی که در حوزه جامعه شناسی دین مطرح می شود را به . مطالعات علمی راجع به دین بکند
  .بپذیرد به عنوان نظریه علمیعنوان یک نظریه علمی بخواند و 

از زبان فردي آن هم ) دین تحقیق به عنوان و نه( واقعیت اجتماعیباره دین به عنوان یک درتأثیر این تئوري ها  
خود این  ؟بر متدینین جامعه چه خواهد بودمی شناسد به رسمیت یک مرجع علمی به عنوان که جامعه او را 

می  خود اوروي دیانت  او، تأثیري که موضوع مطالعه. را می خواند دانشجو یک متدین است که حالا نظریه فروید
بپذیرد می از علم تفسیر پوزیتیویستی یک ه علمی دینی با آیا اگر این نظریه را به عنوان یک نظریگذارد چیست؟ 

  . است ابژه و سوژهدیالکتیک بین همان این  تواند دیندار باقی بماند؟

معرفت او در دیانت او اثر . ستفرد اابژه و موضوع علم، تدین و دیانت . است شناختسوژه وذهنیت او این نوع از 
  . این نوع تأثیر بین ابژه و سوژه در غیر از علوم انسانی، و در علوم طبیعی نیست. و او را منقلب می کند؛ می گذارد

باشیم که علم یک هویت  قائل متدینینمانند  و حتی عقل گرایانمانند ، یا پوزیتیویست ها نیز مانندحال اگر ما 
اگر کسی خطا نکند و به یک معرفت علمی برسد دیگر  و ؛یا علم داریم یا نداریم ؛ وعلم، علم است یعنی( دمستقل دار

دو نوع می توانیم آن موقع، فرهنگ ها را و آدم ها را به  .)ایرانی، اسلامی و غیر اسلامی نداردمعرفت، ایرانی و غیرآن 
فرهنگ  )دو .است علمیفرهنگ ها و آدم هایی که شاکله معرفتی و رفتاري و عزم و جزم آن ها  )یک :تقسیم کنیم

 علم هم یک هویت واحد و .غیر از این هم نداریم. است غیر علمی شان ها و آدم هایی که شاکله معرفتی و رفتاري
  .دارد

بعد از این که علم را به تعریف پوزیتیویستی آن گرفت معتقد شد که فرهنگ . همین کار را کرد مدرن دنیاي
رسالت یکی دیگر از لذا . هستند »خرافه« می نداشته باشندتمام باورهایی که دفاع عل و مدرن، فرهنگ علمی است

و . این تأثیري است که علم، در موضوع خودش می گذارد. بود خرافه زداییو  اسطوره زداییمدرن و مدرنیته،  دنیاي
  . اصلاح می کندمتاثر و به زعم خود موضوع خودش را و فرهنگ جامعه را 

) scientific(علمی شما با فرهنگ ها و آدم هایی برخورد می کنید که حوزه آگاهی و اراده آن ها اتفاق،  ایناز  پس
یکی جهان . جهان این گونه دو قسمت می شود. و موضع می گیرند ،ها مقابل علم، پرخاش می کنندآدم این . نیست

که باید از علم کمک  ؛غیر علمی خرافه پرست ي اسطوره زده و یکی هم جهان غیر مدرنِ. توسعه یافته و مدرن
تا هویت  به آنجا برود  علوم انسانی هم باید و پیش از همه. صادر شود و اتفاقا خوب است علوم به این جهان. بگیرد
ري است که علوم انسانی می تأثیهمان این . اصلاح کند را عقایدشاننیز و را از خودشان  تعریف آن ها ،را آن ها
  .گذارد

 .به اسم علمیا حال . شیم با تعریف پوزیتیویستی از علم، شروع کرد به بازسازي دیانت پیشین خوجهان مدرن ه
یا گفت اصلا باور راجع به خدا و مبدأ و معاد، و . را آورد ماتریالیسم آن در مقابلگفت این ها خرافه است و اینکه یا 

اما در حوزه اعتقادات  ،مناسب و مفید هم هست ؛این ها نوعی از گرایش هاي زندگی و زیست است ؛نیستعلمی 
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 ؛پلورالیزم اجتماعیبه نه  ،دینی و معرفتی معتقد می شویم پلورالیزمو  »شکاکیت«به  و نداریم کذبو  صدق ،دینی
  . می شود و با پلورالیزم معرفتی یکی انگاشته می شود ر آن صورت مغالطهکه د

مدارا با  که انطورهم. و این کلام حق است. این دین حق است که شما ممکن است به لحاظ معرفتی معتقد باشید
به هر حال شما می بینید که ابتدا کلیساي . این ها به هم ربطی ندارد. هم حق است است کسی که درست نفهمیده

معناي جدیدي که از علم پیدا می کند؛ به سوي آن  ۀپروتستان و بعد هم کم و بیش کلیساي کاتولیک، در حاشی
  . حرکت می کنند حقیقت دین فسیرازخوانی و بازتب

علوم پایه و علوم مهندسی است؛ بچه هاي شما از فضاي معرفت دینی می  ،علوم تجربیوقتی بحث در مورد تا 
اما وقتی که دانشجوهاي شما به . همان طور هم بر می گردندتقریبا و  ...روند دانشگاه صنعتی شریف، امیر کبیر و 

دیالکتیک نسبت سوژه آن ها با موضوع آن ها دانشگاه هاي علوم انسانی می روند؛ و به رشته هایی وارد می شوند که 
را یا اگر هم متدین باشند؛ قرائت جدیدي از دین . شان را از دست می دهند ؛ می بینید خروجی هاي آن ها دیندارد

و بر فرهنگ و خودش  ةبر ابژاین تأثیري است که علوم انسانی،  .گذشته آن ها سازگار نیستمی پذیرند که با دین 
  .می گذاردهویت 

  

  ؟ اما بعد

این تعریف پوزیتیویستی از علم،  را کهچ .تجربی بپردازیمرویکرد تر بیاییم و به رویکردهاي مابعد می توانیم جلو اما
این که دانش علمی، دانش . از نیمه دوم قرن بیستم به طور جدي گرفتار بحران شد. صد سال بیشتر دوام نیاورد

مستقل از دیگر حوزه هاي معرفتی، یک هویت واحد تاریخی و جهانی داشته آزمون پذیر باشد؛ و دانش آزمون پذیر، 
مطرح شد؛ به طور جدي به چالش  فلسفه علمقلمرو  در مباحثی که در ،نداشته باشد ارتباطباشد؛ و به جاي دیگري 

  .تعریفی علمی و به آن معنا پوزیتیویستی نیستو دانسته آمد که خود تعریف پوزیتیویستی از علم، . کشیده شد

همواره دانش . است -پوزیتیویستی آنبه معناي - مبتنی بر ده ها گزاره غیر علمی خود نگاه پوزیتیویستی به علم،  
و اگر پیش . گریز و گزیري از این ندارد. ناگزیر است که بر روي یک اصول و مبانی غیر تجربی، بنشیندتجربی، 

چون تجربه شما . ناب ندارید ۀبعد از تجرب یفرضتان این باشد که دانش علمی، از بعد از تجربه آغاز می شود؛ دانش
  . شما تئوري هاي ما قبل تجربه را نمی توانید پس بزنید. مشاهده شما تئوري پیچ است. است تئوري پیچهمواره 

در الهیات شماست که  ةنحواین . الهیات شماست 1اول العلم. اصلا تئوري، با تئولوژي و الهیات، هم ریشه است
حال، الهیات شما یا ماتریالیستی است یا  .می گذاردمی کنید تأثیر ارائه  خود و تجربیات امور حسیتفسیري که از 
اتخاذ هرکدام این ها یک موضع معرفت شناختی است که شما . یا شکاکانه است. یا مشرکانه است. توحیدي است

  .بر اساس آن علم را پیش می برید ه اید وکرد
                                                             

  اول العلم معرفت الجبار .1
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  ! ؟علم  کو

از دیگر  مستقلِ عریانِ تجربیِ ما علممعلوم می شود که د؛ واین مسئله در حوزه فلسفه علم روشن شزمانی که 
آن چیزي را هم . می توانیم داشته باشیماصلاً و نه  ؛نه داشته ایم؛ و نه خواهیم داشت داریم؛ه حوزه هاي معرفتی ن

آن علم هم مبتنی بر ده ها گزاره بود که در خود . که به عنوان علم مستقل تاریخی بشر می گفتند؛ فریب و دروغ بود
این که تنها راه . و سیطره اش مخفی بود و دیده نمی شدولی به دلیل شدت حضور و غلبه . ، رایج بودمبنا فرهنگ

اما آنقدر این را گفته بودند که فکر می کردند خود این  !شناخت، حس است را چگونه می شود با حس فهمید؟
 همان طور که - ین را بپذیریماگر ا. این یک پیش فرض است که شما گرفته اید حال آن که. مطلب هم حسی است

معلوم می شود که یک علم ثابت ناب  -به سوي آن می روندهم بعد تجربی و رویکردهاي پست مدرن رویکردهاي ما
  . نداریم که بر اساس آن علم، بگوییم فرهنگ ها علمی هستند یا غیر علمی

و علوم انسانی مدرن، در دل این فرهنگ، رشد کرده و . خود علم تجربی، از یک فرهنگ خاصی تغذیه کرده است
فرهنگی که . در خدمت همین فرهنگ هستندچرا که . و مبانی فرهنگی خودشان را به چالش نمی کشانند. بالیده اند

ی خودش را این گذاشته است که جغرافیاي اصل موضوعمبنا و و . یک رویکرد سکولار، این جهانی و دنیوي دارد
ین جا می خواهیم آغاز و هماز  ما و. و اگر چیز دیگري هم باشد به ما ربطی ندارد. که هست هستی همین است

 خویش گاه آن اصول هستی شناختی هیچ. این جهانی استمنحصراً ارزش ها و هنجارهاي او چنان که . تفسیر کنیم
براي به خدمت گرفتن امکانات این جهان و و  و بر اساس این ارزش ها. ر سؤال نمی بردارزش هاي خودش را زیآن و 

همین علم ابزاري علم و این . عمل می کندو در همان مسیر هم شروع می کند  این جهان و غلبه بر آندر تصرف 
  .وجود دارددر حال حاضر که می شود 

شگرد راهیابی به شناخت  پس. توجه می کند که حوزه موضوعات انسانی و طبیعی با هم تفاوت دارد البته بعد هم
این فرهنگ، وقتی که سر از ماتریالیسم در آورد عین خیالش . باید تفاوت داشته باشدنیز ابزاري نسبت به این ها 

  . ورد کند چندان متأثر نمی شودحقیقت برخنسبیت وقتی که با نوعی شکاکیت و نسبیت معرفت و فهم و  !نیست

. یعنی انسانی است که این جهانی می اندیشد. محصول موضوع خودش است ،این علوم انسانیمی بینیم که 
و چندان . انسانی است که ساحت قدس و معنا را یا انکار کرده یا به لحاظ عملی نسبت به آن غیر حساس شده است

گاهی هم خوشش می آید از روي تفنن نگاهی به . به من ربطی ندارد. شد باشدمی گوید اگر هم با. به آن کاري ندارد
. درگیر نمی شوداساساً این علوم انسانی با موضوع خودش   2.البته با حفظ هویت این جهانی خودش. آن جا بکند

 را فرهنگی استشما این علوم انسانی که متناسب با آن فرهنگ و آن حوزه . بلکه موضوع خودش را بسط می دهد
این علوم انسانی، نسبت با آن فرهنگ،  .برمی دارید و می آورید در یک فرهنگ دیگري که بر یک اساس دیگري است

  . این مطالب با یک نگاه نسبی انگارانه و پست مدرن نسبت به علم بیان می شود. مطلق هم نیست. است براندازانه
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است که علوم انسانی متناسب با آن  ؛و حیاتییک امر هویتی براي جهان اسلام،  ممی گویی از اینجاست که
، یعنی دارد توزیع کند بدون تصرف در آنعلوم انسانی مدرن را  اگر جهان اسلام بخواهد همان. خودش را داشته باشد

پمپاژ اگر مدیریت علم در جوامع غیر غربی، این باشد که فقط علم مدرن را . همه هویت خودش را از بین می برد
  . این مدیران دارند فرهنگ، تاریخ و تمدن خودشان را استحاله می کنند ،کند

  تکنولوژي هم؟

 استحاله اما. منتقل شود )تا حدوديصورتی و به(این استحاله و دگرگونی از حاشیه تکنولوژي هم ممکن است 
اگر جوامع غیر . نیست گیردگونه که در حاشیه و در متن علوم انسانی شکل می  آن ،در حاشیه تکنولوژي شدن

؛ قدرت این را پیدا می کنند که تصرف متناسب با نمایندغربی، بتوانند علوم انسانی متناسب با خودشان را حفظ 
فرهنگ  به یقینرا انجام دهند  ماموریتاین  نتوانند اما اگر. هویت خودشان را در تکنولوژي و کاربرد آن داشته باشند

  . ست خواهند دادد و تاریخ خودشان را از

اگر بپذیریم که علوم تجربی هم نیاز به تحول دارد؛ این ضرورت به آن شدتی که در علوم انسانی احساس حتی 
  . این قدر مستقیم نیستداشن هی تجربی  تأثیرگذاري  چرا که. احساس نمی شوددر دانش هاي تجربی می شود 

موضوع خودش  بامستقیما این دسته از علوم، است که  با غیر آن یکی از تفاوت هاي علوم انسانی امر، ینهم
  . در مورد تعریف علم انسانی تفاوت هایی هستکه ن اهمچن. دارددیالکتیک 

که  آن گونه تقسیم خواهیم داشتبنگریم  علم مطلق و به علوم انسانیاگر با یک تعریف پوزیتیویستی نسبت به 
و تاریخی علم متناسب با خودش را  رسیم که هر فرهنگ اگر عمیق تر شویم؛ به این مسئله میاما . گذشت

بیاورید ؛ باز هم به استحاله فرهنگی فرهنگ اسلامی  بهعلوم انسانی را  ،با این تعریف همحتی شما اگر  گرچه.دارد
  . منجر می شود

آن  نه. به دنبال وصول به حق و حقیقت است فرهنگی. است »یقین«فرهنگ اسلامی، فرهنگ مبتنی بر زیرا 
با نگاه شک فرهنگی است که آن و نه  ؛ست که با ماتریالیسم و نگاه پوزیتیویستی بتواند جهان را تاب بیاوردافرهنگی 

 حد اقل در این فرهنگ، علوم انسانی باید بر اصولی قرار بگیرند که. تفسیر کند بتواند جهان را انگارانه و پست مدرن
  .نزنندیقین را  ۀریشاز اساس 

از موطن اصلی و اولیه  در زمانی که این علوم تصرف در علوم انسانیو  تحول در علوم انسانیبا این بحث، ضرورت 
 - فرهنگ اسلامی به خصوص –و به یک فرهنگ دیگر  ،خارج می شود - از دل یک فرهنگ یعنی  - تولید خودش 

لامی پیدا می کند؛ موضوع بحث دیگري می اما خصوصیاتی که علوم انسانی در حوزه فرهنگ اس. روشن شد ورود یابد
  . که مجال دیگر می طلبد تواند باشد

 والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته
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